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برخي از مسائل فقهي عمليات رواني
حجت الاسلام والمسلمين حاج مهدي طائب
چکیده

دین مبین اسلام پاسخگوی نیازهای انسان در همة اعصار است. سنت حوزه‌های  علمیه به مثابة رکن و اساس مرجعیت دینی بر کشف و استنباط احکام فقهی از منابع اربعة قرآن، سنت و عقل و اجماع استوار است. فقه شیعی در طول تاریخ با مجاهدت علما و روحانیون، پاسدار حریم اسلام در برابر اندیشه‌های ناسفتة کجروانه، چشمة جوشندة معارف پیامبر اعظم (ص) و ائمه معصومین (علیهم السلام) در رگ و پی جامعة اسلامی بوده است. اینک، بار دیگر، بر عهدة حاملان علوم و معارف دینی است که دانش نوپدید عملیات روانی را از صافی اندیشه اسلامی بگذرانند و غثّ و ثَمین آن را تمیز دهند. این پژوهش در نظر دارد تا  برخی از احکام فقهی مترتب بر عملیات روانی را بیان کند.

واژگان کلیدی: فقه، نظام اسلامی، عملیات روانی.

مقدمه

در آیین اسلام رفتار و گفتار فرد مسلمان در چارچوب احکام خمسة فقه شامل وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و مباح بودن تبیین می‌گردد. انسان مسلمان در هر یک از رفتارهای فردی و اجتماعی از گسترة قواعد احکام شرعی بیرون نیست و همچنانکه در حقوق فردی ملزم به پیروی از قواعد و اصول شرعی است، در روابط با افراد، گروه‌ها و جامعه ناگزیر از رعایت قوانین و مقررات شرعی است. از این رو، در اجرای عملیات روانی، همچون سایر موارد، تطبیق رفتار و گفتار با قواعد فقهی ضروری است. این مقاله درصدد پاسخگویی به پاره‌ای از پرسش‌های فقهی است که ممکن است برای مجری و کارگزار عملیات روانی مطرح شود.

1. جبران ضرر وارده به افراد ناشي از عمليات رواني مشروع
عمليات فيزيکي براي دفاع از تهاجم دشمن، گاه به صحنه‌اي كشيده مي‌شود كه هيچ حالتي براي ادامه دفاع در برابر حمله نظامي دشمن وجود ندارد مگر آن راهي كه موجب وارد آمدن خسارت و زيان به برخي از مسلمانان بي‌دفاع مي‌گردد. برای نمونه، در برخي شرايط اضطراري، براي عبور ابزار و ادوات جنگي و رساندن تداركات به خط مقدم جبهه، به ناچار خانه مسلماني تخريب مي‌شود؛ از تصرف فردي در بخشي از املاكش، خودداري مي‌گردد؛ مزرعه كشاورزي به اجبار از بين مي‌رود يا درختان باغي قطع مي‌شود.
عمليات رواني براي خنثي كردن تهديد تبليغي دشمن گاه با وارد کردن لطماتي به آبرو، حيثيت اشخاص يا گروه‌هايي همراه مي‌شود. آيا چنين اقدامي مصداق دفاع مشروع به شمار مي‌رود؟
طبق مباني شرعي، عقلي و عقلايي، حكومت اسلامي و آحاد مسلمانان، وظيفه دارند براي دفع تجاوز دشمن از كيان اسلام دفاع و جهت پيش‌گيري از آسيب‌هايي كه مال، جان، آبرو و باورهاي مسلمين را تهديد مي‌كند اقدام كنند. (امام خمینی، ص485).
در حقوق، اگر افرادي كه مورد اتهام قرار گيرند، يا ابهامات و ايراداتي توسط مدعي يا اصحاب دعوا بر عليه آنها مطرح شود، از خود دفاع و لايحه دفاعي براي دفع يا رفع اتهام‌ها و ادعاهايي كه عليه اين افراد طرح گشته، تهيه مي‌كنند. (جعفری لنگرودی، ص302).
بي‌شك "دفاع" متناسب با "تهاجم" دشمن صورت مي‌پذيرد. اگر حمله، "نظامي" باشد، دفاع "فيزيكي" و اگر هجوم، "رواني" باشد، دفاع به صورت "تبليغي و اطلاع‌رساني" صورت خواهد گرفت. 
با مراجعه به اهميت و مباني فقهي الزام و وجوب دفاع، متوجه مي‌شويم كه در شرايط خاص اگر دفاع در برابر متجاوز، متوقف بر ارتكاب چنين مواردي باشد، آن را ضروري مي‌سازد. اما اذن ورود به چنين عرصه‌هايي كه منجر به ايراد خسارت‌هايي به اشخاص مي‌شود، بدين معنا نيست که خسارت‌‌دیدگان بايد به طور رایگان اين ضرر را متحمل شوند، بلکه اين موارد از جمله مصارف و مخارج بيت‌المال است و از اين محل خسارت‌هاي یاد شده به اين افراد پرداخت مي‌شود.
عمليات يا مقابله رواني عليه تهاجم نرم دشمن نيز در همين حکم است. اگر در مقابله و خنثي‌سازي تهديد تبليغي، ضرر و زياني متوجه مسلماني شد بدین ترتیب که بر حيثيت و آبروي او خدشه‌اي وارد گشت، بايد به نحو مطلوب و متناسب، جبران و از بيت‌المال مخارج آن پرداخت شود.
در حقيقت مرز بين حاکميت اسلام و کفر در چنين مواردي مشخص، و اهداف و شعارهاي حكومت‌ها آشکار می‌شود. حكومت‌هاي طاغوت و ستمكار، تنها در پي تحكيم قدرت داخلي و خارجي خود هستند و حاكمان چنين نظام‌هايي برای رسيدن به هدف خود از هیچ اقدامی اِبا ندارند. در اين راه اگر حقوق ديگران ضايع شود براي آنها مهم نيست. در حالي که در حاکميت الهي تلاش بر اين است که جان، مال و حيثيت افراد، حفظ شود و مقررات و امور اجرایی حكومت، حريم‌هاي ممنوعه را رعايت کند. اگر به حکم اضطرار مجبور به ورود در حريم‌هاي ممنوع شد آن را در حد ضرورت متوقف ساخته، آنچه را از مرز ضرورت بيرون است، مرتکب نمي‌شود. در قرآن در اين باره مي‌خوانيم:
          وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِين؛
 
و اموال مردم را كم مدهيد، و در زمين، پس از اصلاح آن فساد مكنيد. اين ‏‏رهنمودها اگر مؤمنيد براى شما بهتر است.
در نتيجه اگر در تهاجم بر دشمن ايراد ضرر به شکل غيرمستقيم متوجه فردي مسلمان شد و نسبت بدان اضطرار وجود داشت در همين حد که اصل ورود ضرر است، بايد متوقف شود و بقيه ضرر، که جبران نكردن ضرر وارد آمده و عدم اداي خسارت از همين قبيل است، به آن ضميمه نشود.
2. پایبندي به پيمان‌های جهاني 
در اسلام، قواعد متقني براى تأمين منافع دنيوي مردم نظام اسلامي و چارچوب‌هاي مشخصى براي رسيدن به سعادت اخروي در عرصه‌هاي بين‌المللي و تعامل با ديگر دولت‌ها تعيين شده است. اين قواعد، اساس و اصول كلان سياست‏گذارى خارجى حكومت اسلامى را تشكيل مى‏دهد و هيچ مدير يا كارگزاري، بي‌جهت نمى‏تواند در مسير اجراي برنامه‌هاي خود در عرصه‌هاي جهاني، آن را نديده بگيرد.
يكي از اين قواعد متقن، وفاى به پيمان‌ها و معاهدات در روابط بين‌المللي است.
آيات قرآن درباره لزوم وفا به معاهدات خارجي
اين اصـل، يكى از اصـول سيـاست خارجى حكومت اسلامى در روابط بين‌المللي با سايـر دولت‌ها مى‌باشد كه بر اساس آن، نظام اسلامى وظيفه دارد به معاهده‌هايي كه با دولت‌هاي ديگر امضا كرده است، پایبند باشد و پيمان‌هايى را كه با جوامـع ديگر بسته، تا پايـان مدت معاهده، رعايت نمايد مگر اينكه طرف مقابل آن را نقض كند. خداوند در قرآن مى‌فرمايد:
َأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا؛
 به پيمان‏ وفا كنيد، زيرا كه از پيمان پرسش خواهد شد.
در جايى ديگر مى‌فرمايد:

يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ؛
 اي كسانى كه ايمان آورده‌ايد، به قراردادها‏ وفا كنيد.
همچنين در آيه 4 سوره توبه دستور فرموده كه معاهده با مشركان را تا تاريخ تعيين شده ادامه دهيد:
إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ مِنْ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِين؛ اگر مشركانى كه با آنان پيمان بسته‌ايد، و چيزى از ‏تعهدات خود نسبت به‏ شما فروگذار نكرده، و كسى را بر ضد شما پشتيبانى ننموده‌اند پس پيمان اينان را تا ‏پايان‏‏ مدّتشان تمام كنيد، چرا كه خدا پرهيزگاران را دوست دارد.
و نيز در آيه 7 همان سوره ادامه داد:
كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ‌اللَّهِ وَ عِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ؛ چگونه مشركان را نزد خدا و نزد فرستاده او عهدى تواند بود؟ مگر با كسانى كه كنار مسجد‌الحرام پيمان بسته‌ايد. پس تا با شما ‏بر سر عهد‏ پايدارند، با آنان پايدار باشيد، زيرا خدا پرهيزگاران را دوست مى‌دارد.
در معارف وحياني توصيه شده كه وقتى قراردادي بسته شود، نبايد آن را شكست:
وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُتَّقُونَ؛  و آنان كه چون عهد بندند، به عهد خود وفادارانند؛ و در سختى و زيان، و به هنگام جنگ شكيبايانند؛ آنانند كسانى كه راست گفته‌اند، و آنان همان پرهيزگارانند
.
برخى آيات ضمن تأكيد بر وفاى به عهد، آن را در زمرة امانت‌داري برشمرده‌اند.
 وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ؛ و آنان كه امانت‌ها و پيمان خود را رعايت مى‌كنند
.
در اين آيات، خيانت در قراردادها و وفا نكردن به پيمان‌ها حتي دربارة مشركان روا دانسته نشده است!
سنت پيشوايان معصوم در وفا به تعهدات
احاديث زيادي از رسول اعظم (ص) در اين زمينه وجود دارد كه مسلمانان را به پایبند ماندن در پيمان‏ها سفارش و از نقض معاهدات، نهي مي‌كند.
 پيامبر خدا (ص) در ايام حكومت‌داري، پيمان‌هاى متعددى با مخالفان خود بستند و تا آخر به پيمان‌هاى خود پايبند ماندند، مگر اينكه مخالفان آن را نقض كردند. اين سيره نبي اكرم (ص) نشان داد كه رفتار دولت اسلامى با غیرمسلمانان در قراردادها چگونه بايد بنا نهاده شود. برای نمونه پس از امضاي معاهده حديبيه، رسول اكرم (ص) تازه مسلمان‌هايى را كه از شكنجه و آزار قريش به سوى مدينه هجرت كرده بودند، بر خلاف شوق باطني، به سوي مكه باز ‏گرداندند. (ابن هشام، 1978)
مولي الموحدين امام علي (ع) در سفارشات حكومتي به مالك اشتر، وفاى به عهد و التزام به پيمان‏هاى سياسى و نظامى را مهم خوانده، از شكستن آن نهي مي‌كنند:
اگر ميان تو و دشمنت پيمانى بسته شد يا تعهد كردى كه به وى پناه دهى، جامه وفا را بر عهد خويش بپوشان و تعهدات خويش را محترم بشمار و جان خويش را سپر تعهدات خويش قرار ده، زيرا هيچ يك از فرايض الهى نيست كه همچون وفاى به عهد و پيمان مورد اتفاق مردم جهان با همه اختلافى كه دارند باشد، حتى مشركان زمان جاهليت آن را مراعات مى‏كردند، زيرا عواقب پيمان‏شكنى را آزموده بودند. پس هرگز پيمان‌شكنى مكن و در عهد خود خيانت روا مدار... هرگز نبايد در تنگناها، كه تو را به پيمان‌شكنى مى‏خوانند، به نقض پيمان روى آورى، زيرا شكيبايى در تنگناها، كه اميد گشايش و پيروزى در عاقبت آن دارى، بهتر از پيمان‌شكنى و خيانتى است كه مجازات الهى را در پى‏دارد (نهج البلاغه، نامه53).

ديدگاه فقها
نظر فقيهان شيعه در اين مسئله، عدم جواز نيرنگ با طرف مقابل و به تبع آن لزوم  وفاى به عهد تا پايان قرارداد است. مرحوم علامه حلي در تحرير الاحكام مي‌فرمايد: «اذا عقد الامام الهدنه وجب عليه الوفاء بما عقده ما لم ينقضه المشرکون».  «هرگاه امام با مشرکين قرارداد ترک نبرد امضا کند واجب است تا هنگامي که مشرکين آن را نقض نکرده‌‌اند به آن پايبند باشد» علامه حلي در ادامه، اين روايت را از پيامبر خدا (ص) نقل مي‌کند: «من کان بينه و بين قوم عهد فلا يشد عقده و لا يحلها حتي ينقضي او ينبذ اليهم علي سواء»
؛ هركه با گروهي پيمان ببندد، پس بايد آن را بر هم نزند و نقض ننمايد تا مدت آن سپري يا از سوي طرف مقابل، نقض شود. 
البته اين روايت عامي است
 ليکن اصل مطلب بي‌نياز از استدلال و روشن است كه نقض عهد بدون دليل، از محرمات است.
تزاحم حكم لزوم رعايت قراردادها با وجوب دفاع
 گاه پس از امضاي قراردادي، با گذشت زمان، شرايطي پيش مي‌آيد كه رعايت مفاد قرارداد براي اسلام ضرر به همراه دارد، به گونه‌اي که ادامه آن نظام اسلامي را در مخاطره قرار مي‌دهد. گاه هم متوجه مي‌شوند که از آغاز طرف مقابل، با حيله و تزوير و با اطلاع از وضعيت قراردادهاي بين‌المللي شيطنت نموده، قرارداد را به نحوی تنظيم کرده که در ادامه براي اسلام و مسلمين ضرر دارد. در اين شرايط خاص، اگر ضرر به گونه‌اي باشد که تحمل آن براي نظام اسلامي ميسور نبوده، آن را در معرض خطر قرار مي‌دهد، نقض آن قرارداد جايز و در بعضي موارد واجب مي‌شود.
ايجاد آمادگي براي اقدام رواني دشمن در فرض لغو قرارداد
بايد پذيرفت كه طرف مقابل به سهولت شکستن و نقض قرار را نخواهد پذیرفت و براي پايبند ساختن كشور اسلامي به مفاد قرارداد، ما را در تنگناي تبليغاتي و تهاجم رواني قرار خواهد داد و با سياه‌نمايي، مظلوم‌نمايي، بزرگ‌نمايي و تحريک افكار عمومي عليه نظام، موجب فتنه و ضررهايي خواهد شد. از اين رو، لغو قرارداد بايد همراه با زمينه‌سازي رواني و در دست گرفتن ابتکار عمل در اين باره باشد که تأثير تهاجم رواني آنها را به حداقل برساند. 
حتي اگر توان مقابله رواني نظام و زمينه‌سازی‌ براي لغو قرارداد به گونه‌اي نيست که با موفقيت همراه باشد و لغو قرارداد موجب بي‌آبرويي نظام اسلامي گشته، آن را بي‌تعهد و غير پايبند به قول و قرارها نشان دهد، در اين صورت لغو قرارداد غير جايز و بلکه بايد با تحمل ضرر به اجرای مفاد قرارداد راضي شد.
اولويت حفظ آبروي نظام
طبق موازين فقهي عمليات رواني در صورتي مجوز دارد که براي حفظ نظام اسلامي ضروري باشد، اما هر اقدامي که ورود  در آن، نظام را محدود مي‌سازد حفظ آبروي نظام است.(؟؟؟؟ مبهم است)

اگر انجام کاري براي حفظ مصالح يا حتي اصل نظام ضروري به نظر برسد، اما موجب از دست رفتن آبروي نظام باشد؛ در اين صورت آن عمل رها مي‌شود و بايد متوقف گردد؛ زيرا حفظ آبروي نظام مقدم بر اصل نظام است. گو اينکه تصور اين مطلب در واقع بسيار مشکل است اما در ظاهر مي‌توان براي آن مصاديقي را از سيره اهل بيت (ع) بيان نمود.
از جمله آن صبر با عظمت اميرالمؤمنين (ع) در برابر هجوم به خانه ايشان و ترک شكوهمندانه مقاومت مسلحانه است. شايد اگر مولا علي (ع) دست به شمشير مي‌بردند، مي‌توانستند مهاجمان را از خانه بيرون کرده، مانع وارد آمدن لطمة منجر به شهادت حضرت زهرا (س) و حتي موفق به گرفتن قدرت از دست طرف مقابل شوند، اما در اين صورت افكار عمومي مدينه در اختيار ايشان نبود بلکه افرادي با عمليات رواني، ايشان را فردي مستبد معرفی می‌کردند. که براي رسيدن به قدرت دست به خون اصحاب رسول خدا (ص) آغشته ساخته، خون بيگناهان را ريخته است. در نتيجه در طول تاريخ کسي به ايشان به عنوان مقتدا و پيشوا مراجعه نمي‌کرد و نظام اسلامي براي هميشه نابود مي‌شد.
امام خميني (ره) در اين جملات به خوبي چنين وضعي را تبيين كردند:
 «هيچ‌ كشور و انقلابي‌ جز انقلاب‌ بعثت‌ و رسالت‌ و زندگي‌ ائمه‌ هدي‌ عليهم ‌السلام‌ و انقلاب‌ اسلامي‌ ايران‌ سراغ‌ نداريم‌ كه‌ رهبران‌ انقلاب،‌ آن قدر آماج‌ حملات‌ و كينه‌ها گردند و اين‌ به‌ خاطر صداقت‌ و امانتداري‌ است‌ كه‌ در وجود علماي‌ متعهد اسلام‌ متبلور است‌. مسئوليت‌‌پذیری در كشوري‌ كه‌ با محاصره‌ و مشكلات‌ اقتصادي‌ و سياسي‌ و نظامي‌ مواجه‌ است‌ كاری مشكل‌ است‌. البته‌ روحانيون‌ متعهد كشور ما بايد خودشان‌ را براي‌ فداكاري‌های بيشتر آماده‌ كنند، و در مواقع‌ لزوم‌ و ضرورت‌ از آبرو و اعتبار خود براي‌ حفظ‌ آبروي‌ اسلام‌ و خدمت‌ به‌ محرومان‌ و پابرهنگان‌ استفاده‌ كنند» (امام خمینی، ص21).

بر اين اساس، مي‌توان اين اصل را ادعا نمود که هرگاه انجام امري براي تقويت نظام اسلامي مفيد باشد اما اجراي آن موجباتی را فراهم آورد که دشمنان از آن برای وارد کردن خدشه به آبروی نظام اسلامی سوء‌استفاده کنند و در عمل، نتوان افکار عمومي را نسبت به اجرای آن توجيه نمود، بايد آن عمل به طور موقت متوقف شود؛ مانند اجراي حدود و قصاص در ملاء عام يا رسانه‌اي ساختن آن در وضعيت تبليغاتي کنوني که دشمن به جوسازي‌های همه‌جانبه عليه جمهوري اسلامي ايران اقدام می‌کند، در این تبلیغات این گونه ادعا می‌شود که در ايران اختناق سياسي حاکم است؛ مخالفين به جوخه‌هاي اعدام سپرده می‌شوند؛ هر کسي با نظام اعلان مخالفت کند مجازات مرگ دارد. آنان کشتار در ايران را امري روزمره نشان می‌دهند، دليل آنان برای این یاوه‌گویی‌ها تنها پخش تصاوير اعدام‌هایی است که به خاطر اجراي قانون قصاص و يا اجراي حدود اعمال می‌شود.
امام راحل رضوان الله تعالي عليه بارها و بارها بر لزوم حفظ آبروي اسلام و اهميت آن تأکيد مي‌ورزیدند. در موردي فرمودند:
ايرانيان مقيم خارج بايد حافظ آبروى ايران باشند. از امورى كه باعث تأسف من است ... جوان‌هایی كه در اينجاها هستند گاهى در دكان‌ها، در مؤسسات دولتى ... يك تخلفاتى مى‏كنند، به حجت اينكه خوب اينها مال ما را خوردند پس ما هم مال آنها را. اين صحيح نيست. ... اگر از شماها يك مطلب خيانتى ببينند عموميت به ملت ايران مى‏دهند. اين طورى است [كه مى‏گويند] دزدند ملت ايران يا مسلمان‌ها اين‌جوری هستند! از اين جهت بايد خيلى اين جهات را ملاحظه كنيد... ولو جايز هم بدانيد كه مال اين مؤسسه را برداريد، برنداريد. تحرُّزْ كنيد از اين معنى براى اينكه حفظ آبروى خودتان و حفظ آبروى اسلام و حفظ آبروى ملت لازم است. اگر در يك جايى كه- مثلًا- مى‏روند اين جوان‌ها، در آنجا سوار اتومبيل مى‏خواهند بشوند يا سوار طياره بشوند يا قطار بشوند، بليت‌ها را- مثلًا- تخلف بكنند و تقلب در آن بكنند، اين با حيثيت انسانى يك ملت دارند بازى مى‏كنند. اينها را شما با رفقايتان سفارش كنيد كه احتراز كنند از اين مسائل؛ و اين حجت كه آنها مال ما را خوردند پس ما هم مال آنها را بخوريم، اين حجتْ درست نيست، صحيح نيست. شما بايد حفظ حيثيت ملت خودتان را، حفظ حيثيت اسلام را بكنيد تخلفاتى كه موجب هتك يك ملتى است هرگز نكنيد؛ ولو جايز هم بدانيد نكنيد؛ ولو يك كسى هم هست به شما ظلم بكند شما باز تقلب- چيزى كه اسمش تقلب مى‏گذارند، اگر كشف بشود پليس آن را تقلب مى‏داند- يك همچو كارى هرگز نكنيد (امام خمینی، ج5، ص219). 

بيانات حكيمانه رهبر كبير انقلاب اسلامي (ره) اگرچه دربارة انجام دادن اموري کوچک است اما آنچه به عنوان قاعده کلي بيان مي‌فرمايند همان اهم بودن حفظ آبروي اسلام و نظام اسلامي است. اين عبارت که «ولو يک کسي هم هست به شما ظلم بکند يعني حق با شماست و شايد احساس کنيد عنوان دفع ظلم واجب است، اما اگر بي‌آبرويي اسلام را در پيش دارد، بايد خودداري کنيد». 
حضرت امام در مورد ديگري نيز در اهميت حفظ آبروي اسلام مي‌فرمايند:
ما تاريخ اسلام پيشمان هست و مى‏بينيم كه پيغمبر اكرم (ص) در بعضى از جنگ‌ها‌ شكست خورده. در مكه هم كه بوده است دائماً در انزوا، و بدون اينكه بتواند يك كارى انجام بدهد. گاهى حبس بوده است توى آن غار. ... مدينه هم كه تشريف آوردند، البته نهضت را پيش بردند، لكن [در] بعضى جنگ‌ها شكست خورد .. حضرت امير- سلام اللَّه عليه- هم در جنگ با معاويه شكست خورد. يعنى شكستى كه از لشكر خودش، از آن اشخاص نادان مقدس‌مآب شكست خورد. حضرت سيدالشهدا هم شكست خورد و كشته شد، اما پيروزى نهايى را داشتند آنها. مكتبشان شكست نخورد با كشته دادن. دشمنشان را عقب زدند. معاويه و بساط معاويه را كه مى‏خواست اسلام را به صورت يك امپراتورى درآورد [و] برگرداند به زمان جاهليت، و آن اوضاع جاهليت، شكستش دادند. يزيد و اتباع يزيد دفن شدند تا ابد، و لعن مردم بر آنهاست تا ابد، لعن خدا هم بر آنهاست و آنها خودشان محفوظ بودند. ما هم اگر چنانچه اين‌طور شكست بخوريم، افتخارى است برايمان و اشكالى هم برايمان نيست كه همان طورى كه مجاهدين صدر اسلام شكست مى‏خوردند، ما هم شكست بخوريم. اين نهضتمان پيش مى‏رود و آبروى اسلام محفوظ مى‏ماند. تا آخر هم محفوظ مى‏ماند. اما اگر حالا كه ما مدعى اين هستيم كه انقلاب اسلامى است و جمهورى اسلامى است و امثال ذلك، و ما در اين جمهورى اسلامى شكست بخوريم به [اين‏] عنوان، [شكست ما] يعنى شكست مكتب، يعنى گفته بشود كه رژيم طاغوتى عوض شده يك رژيم طاغوتى ديگر آمده [اين خطرناك است‏] كه دشمن‌هاى ما هم همچو نيست كه اكتفا كنند به اينكه مثلًا، فلان كميته خلاف كرده است، فلان دادگاه خلاف كرده، اين را مى‏آورند روى اينكه آخوندها اينجورى‏اند، به اين هم اكتفا نمى‏كنند كه روحانيين اينجورى‏اند اينها با اسلام مخالفند. مى‏گويند اسلام هم همان بود. اسلام هم همان مثل رژيم‌های ديگر است.
رهبر معظم انقلاب اسلامي همه اقشار مردم را به حفظ حيثيت نظام فرا مي‌خوانند و مي‌فرمايند:
به همه اقشار مردم ايران توصيه مى‌كنم كه قدر حيثيت اسلامى و آبروى سرشار انقلاب خود را بدانند و سعى كنند آن را حفظ كنند. اسلام به ملت و كشور ما خيلى عزت و شخصيت داده است. جا دارد كه هرچه در توان داريم، از اسلام و نظام اسلامى دفاع كنيم (7 تیر1368
).
معظم له با اشاره به لزوم حفظ حيثيت كلان نظام مي‌فرمايند:
«امروز، حفظ حيثيت و آبروى انقلاب و نظام اسلامى و حفظ وحدت، بر همه واجب است» (11 مهر1369
).
3.  مرز جدايي عمليات رواني مشروع از افشاي اسرار 
اصل اولي؛ حرمت تجسّس

كنجكاوي در يافتن كاستي‌ها يا نقاط ضعف اشخاص و افشاي اسرار في‌نفسه در صورت عدم رضايت آنها حرام است. قرآن در اين باره فرموده: 
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنْ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ1؛ اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، از بسيارى از گمان‌ها بپرهيزيد كه پاره‌اى از گمان‌ها گناه است، و جاسوسى مكنيد، و بعضى از شما غيبت بعضى نكند آيا كسى از شما دوست دارد كه گوشت برادر مرده‌‌اش را بخورد؟ از آن كراهت داريد. ‏[‏پس‏]‏ از خدا بترسيد، كه خدا توبه‌پذير مهربان است.
در آية ديگري از افشاي اسرار و حتي زشتي‌هاي ديگران، نهي شده است:
إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ؛
 كسانى كه دوست دارند كه زشتكارى در ميان آنان كه ايمان آورده‌اند، شيوع پيدا كند، براى آنان در دنيا و آخرت عذابى پر درد خواهد بود، و خدا‏[‏ست كه‏]‏ می‌داند‌ و شما نمى‌دانید
.
امير مؤمنان (ع) در ابلاغ حكومتي خود به مالک اشتر به وي توصيه فرمودند که در عيوب مردم که بر وي پوشيده است، کنجکاوي نکند و تا حد ممکن خطابخش و جرم‌پوش باشد. 

امام صادق (ع) فرمودند:
 من انب مؤمنا انبه الله عزوجل فى الدنيا و الاخره؛
 هر كسى سرزنش‌ كند مؤمنى را خداى عزوجل در دنيا و آخرت او را سرزنش خواهد نمود. 
ممنوعيت افشاي اسرار در قوانين
در اصل 25 قانون انواع تجسس، از جمله ضبط و فاش کردن مکالمات تلفني و استراق سمع، ممنوع دانسته شده است.
در قوانين موضوعه، اشخاصي که به مناسبت شغل و حرفة خود اسرار ديگران را به دست مي‌آورند، اگر افشاي اسرار كنند، مرتكب جرم شده‌اند. اگر قرار باشد پزشک يا هر شخص ديگري که از اسرار مردم آگاه مي‌شود آن را به ديگران بازگو کند، موجب هرج و مرج و بي‌اعتمادی مردم مي‌شود.
در قانون مجازات اسلامي، پزشکان، جراحان، ماماها و داروفروشان و همة کساني که به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار مي‌شوند هرگاه در غير موارد قانوني اسرار مردم را افشا کنند، از سه ماه و يک روز تا يک سال حبس محکوم مي‌شوند. 

علاوه بر اين، طبق ماده 23 قانون مطبوعات، توهين، افترا و هتک حرمت از اشخاص و انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت يا افترا يا فحش و الفاظ رکيک نسبت به اشخاص ممنوع است و مدير مسئول جهت مجازات به محاکم قضايي معرفي می‌شود.

ماده 140 قانون تعزيرات در اين خصوص مقرر مي‌دارد:

هر کس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا انتشار آنها يا به وسيله درج در روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع به کسي امري را صريحاً نسبت دهد که مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي‌شود، نسبت‌دهنده مفتري خواهد بود مشروط بر اينکه نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد. مجازات مفتري جز در مواردي که حد تعيين شده، تا 74 ضربه شلاق است.
 حضرت امام خميني (ره) در فرمان هشت ماده‌اي خود، خطاب به دستگاه‌هاي قضايي، در مورد حقوق مردم و قوانين، مي‌فرمايند:

هيچ كس حق ندارد به خانه يا مغازه و يا محل كار شخص بدون اذن صاحب آنها وارد شود يا كسي را جلب كند يا به نام كشف جرم يا ارتكاب گناه تعقيب و مراقبت نمايد و يا نسبت به فردي اهانت نموده و اعمال غير انساني ـ اسلامي مرتكب شود، يا به تلفن يا نوار ضبط صوت ديگري به نام كشف جرم يا كشف گناه گوش كند و يا براي كشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و يا به دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غير نمايد يا اسراري كه از غير به او رسيده ولو براي يك نفر فاش كند. تمام اينها جرم و گناه است و بعضي از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان، از كباير بسيار بزرگ است، و مرتكبين هر يك از امور فوق، مجرم و مستحق تعزير شرعي هستند و بعضي از آنها موجب حد شرعي مي‌باشد
 (امام خمینی، ج17، ص140).
حرمت تجسّس در زندگي خصوصي افراد و ديگري حرمت تجسّس، بر ضدّ نظام جامعه اسلامي مهم‌ترين مستثنيات حرمت تجسّس آمده كه عبارتست از: 

استثناهاي حرمت تجسس و افشا
هر چند طبق اصل اولي در تحقيق و افشاي شخصي، مسائل خانوادگي يا اجتماعي، بر حرمت تجسس است، اما هنگامي که پاي مصالح اجتماعي و حفظ امنيت جامعه به ميان مي‌آيد، از تجسس و تفتيش گزيري نيست. زيرا نظام اسلامي بايد از ترفندهاي دشمنان خارجي و فعاليت‌هاي معارضان داخلي اطلاعات کافي کسب کند.
در فقه، مواردي به عنوان استثنا از حرمت تجسس يا افشاي اسرار، شمرده شده است. مانند: تحقيق در امر ازدواج، شهادت در نزد حاكم شرع، تفحّص از اعمال و احوال صغار براي تربيت و اعمال سرپرستي آنان، رسيدگي به احوال محرومان جامعه، تفحّص از عملكرد كارگزاران و مديران ارشد، تجسّس از رفتار و مواضع دشمنان خارجي و بدخواهان داخلي. 

همچنين در برخي موارد كه تنها با تجسّس مي‌توان حقوق افراد را ادا نمود و از ظلم، جلوگيري كرد، تجسّس، جايز شده است. 

تعارض حرمت افشاي اسرار با وجوب دفع تهديدات نرم
عمليات رواني در ذات خود به معناي استفاده از ابزار گماني و خيالي و وارد شدن در منطقه ظن و گمان است تا با بزرگ‌نمایی و سياه‌نمايي موجب عقب‌نشيني طرف مقابل از مواضع  شود.
بر همين اساس، اجراي عمليات رواني ما عليه دشمن بيروني مي‌تواند با افشاي واقعيت‌هايي درباره او همراه باشد. اجراي چنين عملياتي نقاط ضعف او را برملا مي‌نمايد و در نتيجه نيروهاي او دچار ترديد مي‌شوند و منطقه را رها مي‌کنند.
عمليات رواني براي جلوگيري از خطر نفوذ دشمن
گاه هدف از اجراي عمليات رواني، مقابله با جريان نفاق است. اين زماني روي مي‌دهد كه افرادي وارد سيستم خودي شده، به دنبال رسيدن به قدرت و ضربه زدن از طريق نفوذ در لايه‌هاي مهم مديريتي يا قرار گرفتن در رده‌هاي بالاي مديريتي باشند. اين افراد را با ابزار معمولي نمي‌توان از مدار خارج نمود، بلکه نفوذ آنها در حدي است که رده‌هاي تصميم‌گيرنده درباره حضور يا حذف آنها دچار ترديد مي‌شوند و گاه نظر مساعد دارند. حتي ممكن است سيستم‌های امنيتي هم اطلاعاتي از برنامه نفوذ چنين افرادي داشته باشند اما نمي‌توانند درک خود را از وضعيت با اطلاعات و اخبار معمولي به افراد تصميم‌گیرنده انتقال دهند يا شرايط به گونه‌اي است که نمي‌توانند حساسيت‌ها را منتقل کنند. در اين وضعيت، براي انتقال حساسيت‌ها چاره‌اي غير از به کارگيري ابزار عمليات رواني همانند بزرگ‌نمايي، ايجاد جو تشويش همراه با  تأکيد بيش از اندازه و امثال آن ندارند. البته اين عمليات رواني نيست بلکه اطلاع‌رسانی است و دروغي را در پي‌ندارد تا عنوان مُحرَم بر آن صادق باشد. با كمي تأمل در مي‌یابیم كه در حقيقت اين اقدام، بزرگ‌نمايي نيست، بلکه بيان  بزرگي و حساسيت است، گو اينکه در اصطلاح آن را عمليات رواني نام دهند.
مرز عمليات رواني براي كاهش فشار افكار عمومي
گاه عمليات رواني براي کاستن از فشار افکار عمومي است. يعني افکار عمومي به گونه‌اي است که تأييد كردن و وانمود كردن نسبت به ادامه اعتماد بر آن فرد را بر مسئولين تصميم‌گيرنده الزامي مي‌کند. در چنين وضعي اگر افکار عمومي کنترل نشود به اجبار بايد عامل نفوذي را تأييد نمود و براي كاهش و زدودن خطر وي، بايد افکار عمومي را در اين باره آماده کرد. در اين وضعيت، نيازمند عمليات رواني هستيم. در اين صورت افشاگري نسبت به اقدامات پنهان آن فرد حتي در چارچوب شايعه‌پراكني و گسترش اخبار غير مستند مي‌تواند راهی مناسب باشد، اما اين در صورتي است که به موارد محرمه شرعي منجر نشود. يعني مستلزم دروغ فاحش، افشاي اسرار نظام يا بي‌آبرو شدن آن نباشد.
افرادي که در لايه‌هايي از نظام مشغول بوده و اکنون مصمم به حذف آنها به دليل ناهنجاري‌ها يا ارتباطات آنها با بيگانه هستيم، اگر بيان واقعيت‌هاي مربوط به آنها در دوران خدمت موجب افشاي اسرار نظام و در نتيجه وارد شدن ضربه بر اصل نظام يا آبروي آن باشد در اين صورت بايد اهميت آن به اطلاع حاکم برسد تا او شرايط را بررسي ‌کند، اگر حاکم تشخيص دهد افشاي اسرار، مرجوح است ترک مي‌شود.
اما افشاي اسرار نظام اسلامي در صورتي که موجب ضعف و سستي در نظام يا امکان بهره‌برداري دشمن از آن يا خدشه در آبروي نظامي اسلامي شود، حرام است و اگر عناويني که موجب حرمت است در مقابل عنوان موجود در افشاگري عليه چهره منافق و نفوذي مرجوح باشد، در اين صورت عمليات رواني همراه با افشاي اسرار نظام بلامانع مي‌شود و اگر راجح باشد نمي‌توان اقدام نمود.
4. عمليات رواني براي نهي از منکر

شرايط وجوب نهى از منكر


نهي از منكر، زماني واجب مي‌شود كه شرايطي وجود داشته باشد. از جمله شرايط وجوب، اين است كه نهى كننده، منكر را بشناسد؛ احتمال تأثير دهد؛ مخاطب را مصرّ بر گناه بيابد و نهى كردن، منجر به مفسده‌اى همچون ضرر مالى و جانى نشود. 
افشاي اسرار بر گناه، از مراتب نهي از منكر
نهي از منكر مراتبي دارد و از موارد پايين‌تر تا شديدتر پيش مي‌رود. در همين راستا،‌ اگر نهي از منکر نيازمند زمينه‌سازی براي تأثيرپذيري گنهكار از نهي باشد، بايد زمينه‌سازي كرد. يكي از اين  زمينه‌سازي‌ها سخت كردن شرايط براي انجام منكر در جامعه از راه فشار افكار عمومي بر گنهكاران است.
رهبر معظم انقلاب اسلامي با اشاره به اين مرتبه از نهي از منكر مي‌فرمایند:
تكليف عامه‌ مردم، امر به معروف و نهى از منكر با لسان است ... نهى از منكر زبانى، مهم‌تر است. عاملى كه جامعه را اصلاح مى‌كند، همين نهى از منكر زبانى است. به آن آدم بدكار، به آن آدم خلافكار، به آن آدمى كه اشاعه فحشا مى‌كند، به آن آدمى كه مى‌خواهد قبح گناه را از جامعه ببرد، مردم بايد بگويند. ده نفر، صد نفر، هزار نفر! افكار عمومى روى وجود و ذهن او بايد سنگينى كند. اين، شكننده‌ترين چيزهاست (22 تیر1371)
.
تأثير امر و نهى زبانى - اگر انجام گيرد - از تأثير مشت پولادين حكومت‌ها بيشتر است. من چند سال است كه گفته‌ام امر به معروف و نهى از منكر. البته عده‌اى اين كار را مى‌كنند؛ اما همه نمى‌كنند. همه تجربه نمى‌كنند، مى‌گويند آقا چرا اثر نمى‌كند؛ تجربه كنيد. منكرى را كه ديديد، با زبان تذكر دهيد. اصلاً لازم هم نيست زبان گزنده باشد و يا شما براى رفع آن منكر، سخنرانى بكنيد. يك كلمه بگوييد: آقا! خانم! برادر! اين منكر است. شما بگوييد، نفر دوم بگويد، نفر سوم بگويد، نفر دهم بگويد، نفر پنجاهم بگويد؛ كى مى‌تواند منكر را ادامه دهد؟ (22 اردیبهشت1377)
.
 اما زمينه‌سازی براي تأثيرپذيري گنهكار نبايد مستلزم انجام حرام شود. 
خواندن آيات عذاب الهي و به کارگيري موعظه در تحريک احساسات و رام ساختن نفس سرکش در برابر خدا بسيار مطلوب و گاه واجب است. در صورتي كه شخص در برابر اين گونه اقدامات نيز مقاومت نشان داده به انجام منکر ادامه دهد، چنانچه تحقير او در برابر ديگران نسبت به معصيتي که به صورت علني مرتکب شده او را از ادامه معصیت باز ‌دارد، می‌توان او را تحقیر کرد؛ چرا که با انجام آن گناه حرمت خويش را شکسته، تحقير او با اين گناه ديگر شکستن حرمت او محسوب نمي‌شود و همانند غيبت است که اگر کسي گناهي علني را مرتکب شود مي‌توان آن را براي ديگران بيان نمود اما اگر کسي مرتکب گناهي است که ديگران از آن اطلاعي ندارند بيان آن براي ديگران غيبت حرام است.
اما اگر عمليات رواني به موارد محرمه بینجامد جايز نيست مانند اينکه در نهي از منکر دچار دروغ شده، ايراد تهمت يا ساير موارد ممنوع شرعي را مرتکب شويم، در این صورت نهي از منکر به ضد خود يعني عمل به منکر مبدل مي‌شود.
خداي متعال مي فرمايد:
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ؛ اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، براى خدا به داد برخيزيد ‏[‏و‏]‏ به عدالت شهادت دهيد، و البته نبايد دشمنى گروهى شما را بر آن دارد كه عدالت نكنيد. عدالت كنيد كه آن به تقوا نزديك‌تر است، و از خدا پروا داريد، كه خدا به آنچه انجام مى‌دهید آگاه است
.
رعايت عدالت در انجام امور واجب است حتي اگر طرف مقابل در بي‌عدالتي باشد. البته اگر منکر به نحوي است که نظام و مسلمان‌ها را در خطر قرار داده، راهي براي جلوگيري از آن نيست مگر اجراي عمليات رواني و در حقيقت منکر از کاري ساده و فردي فرا رفته و مبدل به هجوم عليه کيان اسلام و مصالح مسلمين گشته در اين صورت به دليل انطباق عنوان هجوم بر اسلام دفع آن واجب است که اگر دفع آن متوقف بر عمليات رواني باشد در اين صورت بايد با رعايت جوانب مختلف و رعايت ضرورت‌ها و حداقل‌ها آن را انجام داد.

نتیجه‌گیری

- حکومت اسلامی و آحاد مسلمانان مؤظف‌اند که برای دفع تجاوز دشمن از کیان اسلامی و حفظ مال و جان و آبرو و باورهای مسلمانان اقدام کنند و تهدیدهایی را که متوجه آنان است، رفع کنند. در این تکلیف متناسب با حمله و تهدید، دفاع فیزیکی یا تبلیغی و اطلاع‌رسانی را در بر می‌گیرد. در این میان، اگر دفاع به اضطرار منجر به ایراد ضرر به برخی از مسلمانان شود، باید از محل مخارج بیت‌المال جبران شود.

- التزام به تعهدات بین‌المللی واجب است مگر اینکه با گذشت زمان رعایت مفاد قرارداد ضرری را متوجه اسلام کند و تداوم نظام اسلام را به مخاطره افکند. همچنین اگر مکشوف گردد که طرف مقابل از ابتدا با حیله و تزویر و با سوء‌استفاده از مفاد قراردادهای بین‌المللی، تعهدی را بر نظام اسلامی تحمیل کرده که تحمل آن میسور نیست نقض قرارداد جایز بلکه واجب است. با وجود این، باید زمینة شکستن و نقض قرارداد تمهید شود تا بستر سیاه‌نمایی نظام اسلامی فراهم نیابد.

- تقدم حفظ آبروی نظام بر حفظ مصالح یا حتی اصل نظام از احکامی است که مصادیقی چند از سیرة اهل بیت (ع) می‌توان بر آن اقامه کرد. بر این اساس، حتی اجرای حدود را می‌توان متوقف ساخت، اگر دستاویزی از سوی دشمنان علیه آبروی نظام شود.

- کنجکاوی در یافتن کاستی‌ها یا نقاط ضعف اشخاص و افشای اسرار فی‌نفسه در صورت عدم رضایت آنها حرام است. چنانچه امیرمومنان (ع) در ابلاغ حکومتی خود به مالک اشتر به وی توصیه کردند که در عیوب مردم که بر وی پوشیده است، کنجکاوی نکند و تا حد ممکن خطابخش و جرم‌پوش باشد. 

- ممنوعیت افشای اسرار از مضامینی که در قانون مورد توجه قرار گرفته است. اصول 25، 23 و مادة 140 قانون تعزیرات حدود آن را مشخص نموده است. لیکن، هنگامی که مسئلة مصالح اجتماعی و حفظ امنیت جامعه مطرح شود از تجسس و تفتیش گریزی نیست. در این خصوص، اجرای عملیات روانی علیه دشمن می‌تواند با افشای واقعیت‌هایی دربارة او همراه باشد.

- برای مقابله با جریان نفاق که سعی می‌کند وارد سیستم خودی شده، یا نفوذ در لایه‌های مهم مدیریتی به نظام اسلامی ضربه بزند، چاره‌ای غیر از به کارگیری ابزار عملیات روانی وجود ندارد.

- جریان نفاق گاه چنان افکار عمومی را در اختیار می‌گیرد که مسئولین، ناگزیر از تظاهر به اعتماد بر آن فرد یا افراد می‌شوند. در این حال، اجرای عملیات روانی با انجام افشاگری نسبت به اقدامات پنهان آنها در قالب شایعه‌پراکنی و گسترش اخبار غیر مستند البته با رعایت مواد محرمه شرعی که آبروی نظام را  به خطر نیندازد، مشروعیت می‌یابد.

- هنگامی که شرایط نهی از منکر محقق شود انجام آن واجب می‌گردد. در صورتی که استفاده از تاکتیک‌های عملیات روانی، در هدایت شخص گمراه مؤثر واقع شود می‌توان از آن بهره بُرد. اما اگر عملیات روانی به انجام مواد محرمه بینجامد به کارگیری آن صحیح نیست.
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